
35
مجله‌ دانشمند/سری جدید 
شماره 23 
خرداد 1403

35

را بگــو. اصرار بر نوآوری در اینجا، بیشــر منجر به 
واپس‌گرایی می‌شود. یعنی طرف می‏گوید قواعد 
ً قواعد سینمای ملودرام  سینما این اســت؛ مثلا
تقی و نقی و عشق مثلثی اســت. تو به من شهید 
در  هم  بدهی  دانشــمند  می‏گذارم.  این  در  بدهی، 
این می‏گــذارم. قاتل بدهی توی ایــن می‏گذارم که 
فیلم هنــاس در می‏آید. اما درســتش این اســت 
که آن فــرم و آن مدیــوم و آن موقعیت نمایشی، از 
توی دل روایت می‏آید بــرون نه اینکه موقعیت 
بگــذاری  را  کــر  کارا و  دســتت  بگــری  را  نمایــی 
ً فیلــم  تویــش و بعــد تاریــخ را جعــل کــی. اتفاقــا
اســت؛  کرده  خــراب  دراماتیــک  قواعــد  را  هنــاس 
گر تــو می‏خواهــی فلان شــهید اتمــی ما را  اینکــه ا
ً بایــد قصه بگویــی و قصه الفبا  روایت کــی، حتما
ً باید مثلث عشــقی داشــته باشــد و...  دارد و مثــا
قصه  اتمی،  انــرژی  شــروع   ً اصلا می‏کنیم  فکر  چرا 
علمــی و تکنولوژیــک نــدارد؟ اوپنهایمــر، قصــه 
اصلی‌اش همین علم و تکنولوژی اســت؛ عشق 
دال  ولــی  دارد؛  هــم  جانــی  خرده‌پی‌رنگ‌هــای  و 
مرکزی آن چیز دیگری است. هناس اما هیچ دال 

مرکزی ندارد. 
عــرض  را  همافرهــا  مثــال  پیشــرفت  روایــت  در 
قبــل   ً مثــا می‌کردنــد؛  نقــل  همافرهــا  می‌کنــم. 
بودنــد،  آمریکایــی  مستشــاران  کــه  انقــاب  از 
ً وقــی F14 را بــاز و بســته می‏کردیــم و به یک  مثــا
برو  می‏گفــت  مهنــدسی  می‏رســیدیم،  قطعــه‏ای 
فــان چیز را بیــاور. یکــی از همافرهــا می‏گوید من 

گذاشــتم  آوردم  را  می‏شــد  هرچــی  دیگــر  رفتــم 
آنجــا. گفتــم یکبــار بتوانــم ایــن قطعــه را کــه یک 
جــای حســاس F14 بــود ببینــم. بالاخــره ایــن بــا 
چطوری  را  قطعــه  آن  کــه  می‏بینــد  یکبــار  پررویــی 
باز و بســته‏اش می‏کنند و همان یکبــار هم بوده 
ً طــرف بهــش نمی‏گوید  اســت. دفعه دیگــر مثلا
ً بهــش می‏گویــد  کــه بــرو دســتمال بیــاور، رســما
 ً پاشــو برو بیرون و حذفش می‏کند. خب بعد مثلا
در شــروع جنگ، آمریکایی‏ها به عــراق می‏گویند 
کــه 6 مــاه دیگــر، جمهــوری اســامی یــک پرنــده 
می‏خوابــد.   ً کامــا هواپیماهایــش  و  بــرد  نــدارد 
ببینید  بکنم.  تفسیرش  و  طول  حالا  نمی‏خواهم 
ً خاطره  این ماجرا چقدر دراماتیک اســت؟ یا مثلا
ایــن  نکتــه‌اش  لیــی.  در  مقــدم  تهرانــی  شــهید 
اســت که ایــن رخــداد، بر اســاس ذکــر و یــادآوری 
اســت. برو آنجا چارچوبش را بگیر و بعد هر چقدر 
ً روایــت، نوآوری  دوســت داری نوآوری کن. اصلا
اســت؛ چون تو وقتی یــک چــزی را روایت می‏کنی 
کــه عــن واقعیــت نیســت. آن را داری می‏ریــزی 
تعریفــش  بــاز  و  خــودت  ذهــن  و  کلمــات  داخــل 

می‏کنی. هیچ روایتی منطبق بر واقعیت نیست. 

قــرن  اواخــر  ببینیــد  عقب‌تــر  بیاییــم  یک‌خــرده   
هیــچ  جلــو.  بیایــی  همینطــوری   20 قــرن  و   19
اتفاقــی در عرصــه فضــا نیفتــاده اســت. ولی یک 
نویســنده مثــل ژول ورن، می‌آیــد رؤیــا درســت 
می‏کند؛ می‏گوید انســان به ماه خواهــد رفت ولو 

 
فیلم هناس را قواعد 
دراماتیک خراب کرده 
است؛ اینکه اگر تو 
می‏خواهی فلان شهید 
اتمی ما را روایت 
کنی، حتماً باید قصه 
بگویی و قصه الفبا 
دارد و مثلًا باید مثلث 
عشقی داشته باشد 
و... چرا فکر می‏کنیم 
اصلًا شروع انرژی 
اتمی، قصه علمی و 
تکنولوژیک ندارد؟ 
اوپنهایمر، قصه 
اصلی‌اش همین علم و 
تکنولوژی است؛ عشق 
و خرده‌پی‌رنگ‌های 
جانبی هم دارد؛ ولی 
دال مرکزی آن چیز 
دیگری است. هناس 
اما هیچ دال مرکزی 
ندارد


